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گزارش

به مناسبت روز جهانى صنایع دستى، سراغ زنانى رفته ایم  که با هنر بومى، اقتصاد روستاى محرومشان را تکان داده اند

خاك را به  هنر کیمیا  کنیم!

در ســرزمین اســطوره ها و پهلوانان، 25 کیلومترى 
شهرســتان ســراوان و 390 کیلومترى جنوب زاهدان، 
دیدنى کم نیســت؛ دیدنى هایى که یک لقب اختصاصى 
براى این قطعه از خاك کشــورمان بــه ارمغان آورده اند؛ 

تنها موزه زنده کشور در روستاى کلپورگان!
روستاى کلپورگان براى ما با یک تابلوى فلزى شروع 
مى شــود، نوشــته هاى روى تابلو از همین ابتدا، نشانى 
مى شــوند تا یادمان بیاورند ماجــراى این گزارش، قصه 
دوســتى خاك و آب و آتش است؛ قصه گِل در سرزمینى 

که گُل شاهنامه است؛ سیستان.

روستاى هزار و یک قصه
کلپورگان را خیلى ها به سفالش مى شناسند، به همان 
گِل هاى پخته شــکل گرفته با دست که مى شوند گلدان 
و کاسه و کوزه؛ ســفال هایى که هزار و یک قصه دارند از 
روزگارانى که حالا دیگر گذشته و خاطره شده. شهرزاد این 
قصه ها اما از همان 7000 ســال پیش، از همان زمانى که 
باستان شناسان تخمین زده اند و قدمت سفال کلپورگان 
را بــه پایش نوشــته اند، زن هاى روســتاى کلپورگانند؛ 
همان ها که کار ساخت سفال تمام و کمال با آنهاست و در 
کلپورگان، در هر خانه را که بزنید یک شهرزاد قصه گو در 
را روى شــما باز مى کند، زنى که راوى قصه هنرى است 
که نسل اندر نسل ازمادر به دختر رسیده و این یعنى اینجا 
همه دخترها، همــه مادرها و همه مادربزرگ ها زبان گِل 

را مى فهمند. 
هنر، اینجا کیمیاســت؛ آنقدر ارزشمند که کلپورگان را 
از مرزهاى کشــورمان هم فراتر ببرد تا همه بدانند اینجا 
در این روســتاى کوچک، زنان با دست خالى، بدون چرخ 
و دستگاه و ابزارهاى رایج، سفالگرى مى کنند، سنتى که 
از قدیم با آنها بوده و در تمام این سال ها با وجود پیشرفت 
فناورى که بر دیگر رسوم روستا اثر کرده، هنوز پابرجاست.

به روایت طاهره
ماحصل دســت زنان روســتا، کوزه هایى اســت که 
هرطرف ســر مى چرخانیــم خودى نشــان مى دهند و 
مى شوند راهنماى ما براى صحبت با طاهره که مى گوید 
45 ســال از خدا عمر گرفته و 36 سال است با دست خالى 
سفال مى سازد و تاکید مى کند سفالگرى شغل آبا و اجادى 

زن هاى روستاست. 
گوشــه اتاقى که طاهره نشســته، روى موکت هاى 
سبزرنگى که کفپوش اتاق شده اند، پر است از سفال هاى 
تازه، سفال هایى که به ردیف کنار هم صف کشیده اند که 
پایشــان به کوره برســد و در حرارت داغ آتش، استخوان 

بترکانند و سرخ بشوند.
طاهــره رد نگاه ما را که مى بینــد مى گوید: «من این 

هنر را از مادرم یاد گرفتم و حالا به دخترم یاد مى دهم.»
دختر طاهره، با لباس بلوچى قرمز رنگ و انگشت هاى 

حناگرفته، بیــن صحبت هاى ما مى آید و مى رود و هر بار 
یک ســفال خــام از صف کوزه هاى قد و نیم قد گوشــه 
اتاق کم مى شــود؛ دخترکى با گیس هــاى بلند بافته که 
فعلا ســفالگرى را با ســاخت لیوان و کاسه شروع کرده و 
منتظر اســت وقتى امتحانش را خوب پس داد برود سراغ 
ظرف هاى دیگرى که دل یک دنیا را در زیبایى و منحصر 

به فرد بودن برده اند. 
همین اســت که طاهره مى گویــد از وقتى اینجا ثبت 
جهانى شــده، مردم بیشــتر مى آیند و منظورش از مردم، 
همان گردشگرهایى هســتند که خودشان را مى رسانند 
بــه کلپورگان تا تنها موزه زنده ایــران را ببینند، جماعتى 
کــه در این چندســال پایشــان به این بهانه به اســتان 
سیستان و بلوچستان باز شده؛ طاهره در این مدت خبرنگار 
کم ندیده، آدم هاى زیادى آمده اند و از هنرش نوشــته اند، 
از این که خاك ســفال هاى این منطقه از مشکوتک تهیه 
مى شــود، روستایى که ســه کیلومتر با کلپورگان فاصله 
دارد و گِلدیگى خوبى اســت و بعد توضیح مى دهد آنها به 
جایى که گِل ساخت سفال از آنجا تهیه مى شود گلدیگى 

مى گویند. 
براى ما حرف هاى طاهره پر از اصطلاحات تازه است 
اما براى او سال هاســت، هاجک همان خاك مخصوص 
ســاخت سفالى اســت که رنگى بین سبز و نخودى دارد، 
همــان خاك مخصوص و مناســبى که قدیــم مردها با 
پاى پیاده هر بار ســه کیلومتــر براى آوردنش مى رفتند و 
مى آمدند و حالا به مدد همان پیشرفت فناورى بار نیسان 

و وانت مى شود و خیلى زود به کلپورگان مى رسد. 

گلایه و گرانى
حرف که به اینجا مى رسد، یکى از زنان دیگرروستا لب 
باز مى کند، زنى همســن و سال طاهره که در تاریکى اتاق 
نشســته و دست هایش گِلى است. گلایه او از گران بودن 
برداشت خاك از روستاى همجوارشان است و این که اگر 
خاك خوبى به دست شان نرسد، گل یا زیاد سفت مى شود 
یا شــل و در هر دوصورت کار آنها ســخت مى شود و این 
یعنى مشــکل براى آنها که چرخ ســفالگرى ندارند و به 

عجیب ترین شیوه، سفال مى سازند.
به اینجا که مى رســیم طاهره دســت ما را مى گیرد و 
مى برد اتاق کنارى خانه اش، همان جا که تکه پارچه هاى 
رنگارنــگ روى گِل هاى خیس خورده را پوشــانده؛ بعد 
مى گوید: اینجا خودمان با دســت یک ظرف گرد شــبیه 
بشقاب مى سازیم. بعد خاك و آب مى ریزیم و گل درست 
مى کنیم و بعد از این که گل را ورز دادیم روى آن را با پارچه 
مى پوشــانیم . بعد هم مقابل این بشــقاب مى نشینیم و با 
نوك پا آن را مى چرخانیم و به گِل رویش شکل مى دهیم 

تا هر ظرفى که مى خواهیم درست کنیم.
شــیوه کار براى او و بقیه زنان روستا ساده است و براى 
ما که زل زده ایم به دستان هنرمند آنها، سخت و پیچیده؛ 
طاهــره براى ما بقیه مراحل کار را مرور مى کند، از اضافه 
کردن الحاقاتى مثل دســته به کوزه هــا گرفته تا آفتاب 
گرفتن چندســاعته آنها در حیــاط خانه ها. مرحله بعدى، 

از همان قدیم تا همین امروز، صیقل دادن سطح سفال ها 
با یک تکه ســنگ خیس است؛ همان که به زبان محلى 
ســائنوك مى گویند و روغن کارى سطح آنها با یک تکه 
پارچه آغشــته به پى گوسفند. کارى که ارتباط نزدیکى با 
خودنمایى نقش و نگارهاى روى ســفال هاى کلپورگان 

دارد. 

بوى گل پخته
مرحله بعدى کار، بعد از خشــک شدن نقش ها، کوره 
است؛ جایى که ســفال ها براى سرخ شدن داخلش چیده 
مى شــوند. کوره شــب تا صبح روشــن مى ماند و صبح 
وقتى آفتاب زد، ســفال هاى خاکســترى و بى روح قبلى، 

دست سازه هایى سرخ رنگ و شگفت انگیزند.
کوره ها البته مهمان ســال هاى اخیر روستا هستند و 
هنوز قدیمى هاى روستا یادشان نرفته که قبلا وقتى هنوز 

کوره اى در روستا نبوده، مردم زمین را مى کندند سفال ها 
را داخلــش مى گذاشــتند و روى گــودال را دوباره خاك 
مى ریختند و با آتش زدن هیزم هایى که روى خاك چیده 
بودند، ســفال ها را مى پختند. حالا رسیده ایم به نزدیک 
یکى از کوره هاى روستا، هرم آتش از همین فاصله مى زند 
توى صورتمان و چند قــدم بر مى گردیم عقب . بوى گل 
پخته مى آید، بوى آتش و طاهره از بیکارى مردهاى روستا 
مى گوید و این که با سفالگرى نصف خرجى خانه اش را در 
مى آورد و این کافى نیست. طاهره گلایه مى کند و ما چشم 
مى چرخانیم داخل کوره، بین شــعله هاى رقصان آتش، 
ســفال ها صبورى مى کنند تا کلپورگان، کلپورگان بماند. 
روســتایى که به سفالش و هنر دست زنانش زنده است و 
این تمام واقعیت اینجاست؛ سرزمین آدم هایى صبور که 
یک رویا بیشتر ندارند این که محل زندگى شان به واسطه 

جهانى شدن آبادتر از امروز باشد. 

فاطمه سیستانى


